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 چکیده
 و اصدو   بد   تکیده  بدا  رود که ناقدد در نن های جدید نقد ادبی به شمار مییکی از حوزهشناسانه روان نقد

مدورد ب رسدی    را ادبدی  اث  یک نف ینش ب  مؤث  عوامل و روحی هیجانات ها و مح کّ ،شناسی روانمبانی 

 تکدوین  در سنن و جامعه محیط، که را شاع ، تأثی ی درونی احوا  و باطنی و با بیان ج یان دهندق ار می

دهد؛ چ اکه روان ندمی ابزارهایی را ب ای کداهش اطدط او و   می ق ار مطالعه مورد اندداشته هاج یان این

 مدیددی،  بیسدتم  سدد   در شود. ف ویدد های دفاعی گفته میدفاع از خود در اختیار دارد که به نن مکانیسم

اجدزای روان   سداختار  از ف ویدد  بنددی دسدته  ت ین شده شناخته .دبو علمی شناسی روان دار پ چم و نغازگ 

-۷۵۰۹) شدی ازی  شدوریده  و( م۷۵۰۹-۷۳۹) معد ی  اسد.. ابدوالعد    ف اخود و خود نهاد، الگوی ندمی،

محددود، حد     بیندایی  و پد  از تج بد    کدودکی  در که هستند ای انی و ع و نابینای شاع  دو( م۷۷۹۹

اند پا به ع ص  ادبیات نهاده و نثاری را بد  جدای   توانسته با وجود ایناما  اند،داده دیداری خود را از دس.

 نم یکدایی  مکتد   اسدا   بد   و تحلیلدی –توصدیفی  رویک دی با تا اس. نن ب  حاط  پژوهش بگذارند.

 های دفاعی در شخصی. ابوالعد  مع ی و شوریده شدی ازی از خدد   به ب رسی مکانیسم تطبیقی، ادبیات

دو شاع  منجد    که نابینایی اس. نن از این جستار حاکی نتایج. بپ دازد شوریده دیوان و مع ی الزند سقط

به یأسی نشکار در درون ننها شده و اشعارشان بیانگ  میل ننها به زیبایی و دیددار اسد. و بد ای کداهش     
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-جبد ان، باطدل   رواندی چدون:   های دفداعی اطط ابی که در پی نابینایی در ننان به وجود نمده، از مکانیسم

 اند.سازی، جابجایی، تحقی  دیگ ان و ... استفاده ک ده

 

 روانی، سقط الزند مع ی، دیوان شوریده شی ازی. های دفاعینهاد، ف اخود، مکانیسم :ها کليدواژه

 

 مقدمه .1
 بیان مسأله .1-1       

جدیدد از   شناسدی  روانشناسدانه، نقددی اسد. کده بد  مبندای        در ق ن اخی  م اد از نقد روان

 دیگد   ام وز» که بود باور این ب  ف وید ( به بعد باشد.Sigmund Freudزیگموند ف وید )

 مد دم  رواندی  خصوصدیات  تحلیل و تجزیه با بلکه نیس. درمانی یک روش تنها روانکاوی،

 جلد   خدود  سدوی  بده  را عدام  و خاص توجه و شده انسانی علوم میدان پهناور وارد سالم،

نقدد  . اسد.  روح و د  موشدکافی  روانشدنا ،  نقداد  کدار  لذا (.۶ :۷۳۵۹)ف وید،« اس. ک ده

شناسانه از ط یق ط ح مطالبی درباره ناخودنگا  ندمی در نثار ادبی به نقد ادبدی عمدق و    روان

 (.  ۹۵۷: ۷۳۵۵گویانه و رازنمیز بخشیده اس. )شمیسا،  نوعی جنب  پیش

کنندد ج یدان   اتکا  ک ده و تدش مدی  شناسی روانبعضی از ناقدان در نقد ادبی ب  مبانی 

شاع  را بیان کنند و از این راه تأثی ی را که محدیط و جامعده و سدنن     باطنی و احوا  درونی

 (.  ۵۵: ۷۳۵۵کوو، ها داشته را مورد مطالعه ق ار دهند )زریندر تکوین این ج یان

هد ه بسدیار بد ده    کاوانده ب های م تبط با نقد روانشناختی که از شدیو  روان یکی از حوزه

اس.، ادبیات و نقد ادبی با رویک د روانشناسانه اس.. حوزه ای که با تکیه روانکداوی متدون   

-هدای درون نن ادبی به شناخ. و واکاوی ابعاد گوناگون روانی صاح  اث   و یا شخصدی. 

 پ ازد.  می-البته در داستان

-ایل قد ن بیسدتم، نی یده   ویژه ف وید در او های روانشناسان بهگی ی پژوهشدر پی اوج

راه یافد. و   شناسدی  روانهای او دربار  طمی  ناخوداگاه و روش روانکاوی او در حوز  نقد 

(. ۹۵: ۷۳۵۵)فد زاد،   هدای تفسدی ی پد  سد  و صددای قد ن بیسدتم گ دیدد        یکی از مکتد  
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د اجزای روان ندمی، الگوی نهاد، خود و ف اخدو  ساختار از ف وید بندیدسته ت ین شده شناخته

 کند.های دفاعی را مط ح میاس. که به دنبا  نن مبحث مکانیسم

 نابیندای  شداع   دو( م۷۷۹۹-۷۵۰۹) شدی ازی  شدوریده  و( م۷۵۰۹-۷۳۹) مع ی ابوالعد 

 اندد، بدوده  محددودی  بیندایی  تج بد   دارای کودکی در اینکه باوجود که هستند ای انی و ع بی

اند در زمین  ادبیات وارد شوند و نثاری در این زمینه بد  جدای بگذارندد. باتوجده بده      توانسته

نابینایی دوشاع  و به تبع نن نگ ش ویژه ایشان به مسائل، از نوعی شخصی. رواندی خاصدی   

 ب خوردارند که این ام  در نثار این دو شاع  قابل ب رسی و واکاوی اس..  

 پیشینه تحقیق .1-2

هدای  الزند مع ی و دیوان شوریده شی ازی و همچندین مکانیسدم  د سقط تاکنون در مور

هدایی بدا عندوان تحقیدق     اس. و به چند پژوهش که ق ابد.  هایی انجام شدهدفاعی، پژوهش

 شود:دارند، اشاره می

تشدامم در  »ش( در مقال  خود تحد. عندوان   ۷۳۵۶دهقان زاد شه طا و خ سندی ) -

ی را در دیوان لزومیات ابوالعد  معد ی مدورد   ، مبحث بدبین«شع  ابو العدی مع ی

هدا  ها، حسدادت اند که انواع تهم.گونه نتیجه گ فته ب رسی ق ار داده و در پایان این

هدا روبد و بدوده اسد. منجد  بده احسدا         و تعصباتی که ابوالعد  در بغداد با نن

شکستی در وی شده کده بددبینی را بد ای وی بده ارمغدان نورده اسد. و روحید         

هدا را  تهاجمی وی باعث شد که طبقات مختلف م دم را مورد حمله ق ار داده و نن

 ها متهم سازد.به انواع رذایل و پستی

لغ  الشدع  عندد معد ی: دراسد      »م( در کتاو خود تح. عنوان ۷۷۵۶غازی زاهد ) -

شناسی افعا  موجود در سقط الزندد  با تکیه ب  علم نشانه« لغوی  فنی  فی سقط الزند

ها مورد پژوهش ق ار داده اس. و به این نتیجه رسدیده  را به هم اه مدلو  نن مع ی

م تبده از   ۳۹۳کدارگی ی مجداز    اس. که ابوالعد  در دیوان سقط الزند از ط یدق بده  

دلال. قاموسی الفاظ خارج شده اس. و به لحاظ لفظ و اسدلوو همانندد شداع ان    

 جاهلی اس..
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ف هند  تشدبیهات غزلیدات    » تحد. عندوان   نامه خود ش( در پایان۷۳۵۷چادگانی ) -

نوری کد ده و بده ایدن     تشبیهات موجود در غزلیات وی را جمدع « شورده شی ازی

بندی تشبیه به حسی و عقلی، تشبیهات حسدی بده    نتیجه رسیده اس. که در تقسیم

بندی به مف د، مقید و م ک ، تشبیهات مفد د بده    و در تقسیم درصد ۵۹/۴حسی با 

درصد، از پد    ۴۴/۵۴و از نی  زاویه تشبیه، تشبیهات مبتذ  با  ددرص۳۹/۳۷مف د با 

 باشند.بسامدت ین تشبیهات در غزلیات وی می

شخصدی.   شناسی روان»(، در مقال  خود با عنوان ۷۳۷۷احمدیان ومی زایی جاب ی ) -

گید ی از  بدا بهد ه  « ای از اشدعارش نامده و گزیدده  بشار بن ب د از رهگدذر  زنددگی  

ای از نثدار  روانشناسانی چون ندل ، رانک و ف وید با تکیه ب  زندگی و پداره نی یات 

اند و در پایان بده  ها و روحیات  شاع  را مورد ب رسی ق ار دادهبشار بن ب د، انگیزه

دهند  شخصدی.  اند که محیط اجتماعی شاع  به عنوان عامل شکلاین نتیجه رسیده

دفاعی جبد ان بده    نین بشار از مکانیسموی، منشأ بسیاری از هجوهای اوس.. همچ

اش اسدتفاده  عنوان سپ ی ب ای س پوش گذاشتن ب  معای  خود از جملده نابیندایی  

 ک ده اس..

شخصدی. در   شناسدی  رواننقدد  »( در مقال  خود با عنوان ۷۳۷۹مع وف و خزلی ) -

شناسی شخصی. در اشعار متنبیّ پ داخته و تعارض درندی   به نقد ران« اشعار متنبی

اندد. در پایدان بده ایدن نتیجده       را که در درون شخصدی. او روی داده؛ بیدان کد ده   

نمدایی و غلدو اشدته؛     اند که ف اخود متنبیّ اهداف نرمانی و همد اه بدا بدزر     رسیده

ام ی که باعث تعارض ف اخود با خد شدده اسد.. از ط فدی، خدودن متنبّدی بد ای       

رواندی روی   های دفداعی  یسمکاهش فشار روانی ناشی از شکس. و ناکامی به مکان

 نورده اس..  

نقد و ب رسی صدور خیدا    »نامه خود تح. عنوان ش( در پایان۷۳۷۹صادقی تبار ) -

شداع ان نابیندایی کده از    « در شع  شاع ان نابینا با تأکید ب  غزلیات شوریده شی ازی

اندد را اسدتخ اج کد ده و صدور خیدا       زیسدته زمان رودکی تا پنجاه سا  پیش مدی 
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شاع ان نابینا را از دو زاویه مورد ب رسی قد ار داده، شداع انی کده از صدور خیدا       

سنتی به ه ب ده و شاع انی که صور خیا  ابدداعی دارندد و بده ایدن نتیجده رسدیده       

اس. که شع  نابینایان در کنار شاع ان بینا از وجه تمایز خاصی ب خوردار نیسد. و  

یا  در اشعار بیشت  شاع ان چه بینا و چه نابینا اغل  تقلیدی اسد. و از راه  صور خ

های ف دی در ایجاد صور خیا  بهد ه   شود و ه  جا شاع  از تج به گوش کس  می

 ب ده شع ی متمایز نف یده اس..  

ب رسددی »(، در مقالد  خدود بدده عندوان    ۷۳۷۴پندداه، )و داودی عدمدی مهماندوسدتی   -

مندی از نی یدات روانکاواند     هبا به« اسفندیار در نب د با رستمهای دفاعی مکانیسم

حقیقد. رفتارهدا و گفتارهدای    به ب رسدی   های دفاعی روانف وید دربار  مکانیسم

و دلایل عملک د و نحو  رفتدار و ب خدورد او بدا    پ داخته  اسفندیار در رزم با رستم

کده تمدامی رفتارهدای     اندد نتیجده گ فتده  و  اندد را نمایان ساختهرستم  جهان پهلوان

هایی همچون جب ان، گ یدز و  مند بوده و ب  اث  به کارگی ی مکانیسماسفندیار، دلیل

 .  اندیافته توجیه، ب وز

 

هایی درباره دیوان سقط الزند مع ی و دیوان شدوریده  همان طور که بیان گ دید پژوهش

هدای  نقدد تطبیقدی مکانیسدم    ، امدا شخصی. انجام شده اس. شناسی روانهای از نقد و نمونه

 تطبیقدی  دفاعی این دو شاع  مورد ب رسی قد ار نگ فتده اسد.. لدذا طد ورت دارد تدا نقدد       

الزندد و شدوریده شدی ازی    های دفاعی ابوالعد  و شوریده را از خد  دیدوان سدقط  مکانیسم

 صورت مستقل مورد ب رسی ق ار گی د. به

 . روش تحقیق1-3

تحلیلی و رویکد د تطبیقدی بده نقدد تطبیقدی      -توصیفی جستار حاط ، با تکیه ب  روش

های دفاعی ابوالعد  مع ی و شوریده شی ازی از خد  غزلیات سقط الزند معد ی و  مکانیسم

پ دازد و تعارض درونی را که در درون شخصدی. ایدن دو شداع     غزلیات دیوان شوریده می
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شاع ان فوق ب ای رهدایی از فشدار   روانی که -های دفاعیکند تا مکانیسمداده را بیان می روی

 اند را شناسایی نماید.کار گ فته روانی به

 . سؤالات تحقیق1-4

گان  )نهاد، خود وف اخود( مع ی و شوریده چه تاثی ی ب  تعارض میان سطوح سه -

 شخصی. و زندگی ایشان داشته اس.؟

روانی مشدت ک و غی مشدت ک کده معد ی و شدوریده بد ای        -های دفاعیمکانیسم -

 اند، کدامند؟رهایی از فشار روانی ناشی از نابینایی بکار گ فته

 

 . شرح احوال دو شاعر1-5       

 . ابوالعلاء معری1-5-1

الاو  سدا    ربیدع  ۹۹ابوالعد  احمد بن عبدالله بن سلیمان تنوخی در معد   النعمدان شدام در    

کودکی ب  اثد  بیمداری نبلده     (. وی در اوایل۳۵۶تا:هج ی به دنیا نمده اس. )الزیّات، لا ۳۶۳

هدای  زودی بدا داندش   کور شد و چون در خانواده بزرگان علم ادو و قضا  زاده شده بود بده 

و از ننجایی که نواز  بغداد، م کز علدم و داندش نن روز، بده گوشدش رسدید،       روز نشنا شد؛

م. نمدود و  مشتاقانه ب ای طل  دانش به ننجا سف  ک د و به مدت یک سا  و نیم در ننجا اقا

از محض  بزرگان ننجا کس  فیض ک د و شه ت خویش را نیز در ننجا ب  جدای نهداد و در   

هج ی به مع ه ب گش. و در راه، با خب  مد   مدادرش روبد و شدد )الفداخوری،       ۴۵۵سا  

( و عزل. گزید و خود را رهین المحبسین یعندی زنددانی خانده و کدوری     ۵۴۴-۵۴۰: ۷۷۵۶

هجد ی در معد ه دار فدانی را     ۴۴۷سدا    ( و س  انجام در۳/۴۶۰ج: ۷۷۵۵نامید )طه حسین، 

 (.۳/۷۹۴: ج۷۷۷۹وداع گف. )ف وّخ، 

 . شوریده شیرازی1-5-2

هج ی قمد ی در شدی از بده دنیدا نمدد و او را       ۷۹۹۴الحجه سا   در ماه ذی شورید  شی ازی

و پدرش عبا  نام داشته که وی نیدز دارای طبدع    (مقدمه: ۷۳۵۵ شوریده،)محمدتقی نامیدند 

: ۷۳۹۹امدداد، )رسد شاع ی بوده اس. و نسبش به اهلی شی ازی ناظم مثنوی سح  حد  می

مند بوده و پ  از نن ب  اث  بیمداری نبلده   . شوریده تا هف. سالگی از نعم. بینایی به ه(۹۰۹



 05                            در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی، حبیبی و اصغری های دفاعیبررسی تطبیقی مکانیسم

داده بدود،   هدای خدود را ازدسد.   نابینا گ دیده اس.. از ننجایی که در دوران کدودکی، چشدم  

حدا  شدده بدود، بنداب این تخلدّ  خدود را نیدز شدوریده ب گزیدد           بسیار افس ده و شدوریده 

. وی پ  از مدت کوتاهی شه ت بسیار یاف. و به تدالی رودکدی و   (مقدمه: ۷۳۵۵شوریده،)

گ فد.  شاه قاجار بسیار مورد توجه وی قد ار   ابوالعد  مع وف گ دید و در دوران ناص الدین

و ابتدا لق  مجئ الشع ائی و سپ  فصیح الملک را از او کس  کد د. سد  انجدام در ششدم     

ای کده  سالگی در شی از وفات یافد. و در مقبد ه   ۹۷هج ی قم ی در سن  ۷۳۴۰الثانی  ربیع

 امدداد، )تهیه ک ده بود مدفون گ دید  "سعدی شی ازی"خودش قبد در جوار مزار شیخ اجل 

۷۳۹۹ :۹۶۴.) 

 

  بحث  .2
 شخصیت فروید شناسی روان. نظریة 2-1

 تنهدا  کده  اس. بزرگی بسیار قطبی یخ تکهّ مثابه به انسان شخصی. یا روان ف وید، دیدگاه از

 عمدد   بخدش . دهد می تشکیل را نگاه سطح قسم. این اس.؛ نشکار نن از کوچکی قسم.

: ۷۳۵۴شدولتز،  )دهدد   می تشکیل را( unconscious) ناخودنگاه که اس. نو زی  نن، دیگ 

 سد کوو  عقایدد  و هاانگیزه تمایدت، ها، خواسته از ایگست ده جهان ناخودنگاه، بخش. (۰۷

 همدین  بشد ،  رفتارهای اصلی کنند  تعیین حقیق. در. ندارد نگاهی نن از انسان که اس. شده

 خدود  ،(id) نهداد : شدوند  مدی  تشدکیل  عمدده  قسدم.  سده  از که هستند او ناخودنگاه عوامل

(ego)، خود ف ا (superego)همیشده  انسدان  شخصدی.  یدا  روان یدا  رفتار ف وید، نی  . از 

. (۳۷-۳۹ :۷۳۷۵ شداملو، ) اسد.  عامدل  سده  این متعارض یا و متعامل متقابل ارتباط محصو 

شدوند کده بد ای    وقتی این سطوح در تعارض باهم باشند منج  به اطط ابی در درون ف د می

دارد؛ لذا در ادامه بده  های دفاعی وامیارگی ی مکانیسمککاهش این اطط او، شخ  را ب  به

 ها پ داخته خواهد شد.این مکانیسم

 شخصیت گانة. سطوح سه2-2       
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-تکانده  و غ ایدز  جمله از موروثی شخصیتی اجزا  تمام ب گی نده نهاد در :. نهاد2-2-8

 را فدوری  ارطای و کام واسازی و بوده« لذت اصل» ب  مبتنی نهاد کارک د. اس. ابتدایی های

 چدون  زیسدتی  نیازهدای  نندی  تأمین خواهان نهاد. (۹۶۹-۹۶۶: ۷۳۵۳طلبد )ویلیام لاندین، می

 احساسداتی  غی منطقی، خودخواه، شخصی. از بخش این. اس. گ سنگی رفع و جنسی میل

. اسد. اعتندا  بی واقعیات همچنین و دیگ ان هایخواسته و نیازها به نسب. و بوده جو لذت و

 نهداد . اسد.  نهاد خصوصیات از کام وایی و لذتّ رساندن حداکث  به و تنش و درد از دوری

 (.۶۷: ۷۳۵۷ای. پ وین،) خواند اماره نف  توانمی را نهاد. نیس. ایطابطه هیچ تابع

این سطح از سطوح شخصی. به طور کامل در اشعار ابوالعد  نمود پیدا کد ده اسد. و   

قدرت بینایی مح وم بوده و این نابینایی ب ای او سدیمایی زشد. ب جدای     با توجهّ به اینکه از

گ ف. و از ننجایی که نهاد خواهدان تدأمین   گذاشته بود، گاهی مورد تمسخ  دیگ ان ق ار می

های غ یزی خدود اصد ار ورزیدده و در پدی کسد       نیازهای خود اس.، بناب این ب  خواسته

بینیم که به دنبا  عددم توجّده زیبارویدان، وی میدل بده      لذتّ اس.؛ لذا در اشعار ابوالعد  می

 دارد:معشوق  خویش را با ص اح. کامل بیان می
 کممق بلبلممة  لممل فممی ال مممایر لممق    مم         

 

 فيهمممما الَسمممما ل  نکهمممما لممممق   تمممم    

 

 (9۰۳: 8918)معري،  

چد ا کده   چه بسا نرزوی بوسیدن شما را در د  داشتم و از مؤاخذ  نن ت سی ندارم »ت جمه: 

 «.صورت عمل نیامده اس. هیچ گاه به

و در جای دیگ  به عدم زیبایی خود اشاره ک ده و با ص اح. کامدل از معشدوق خدود    

 های نهاد اس.:کند که بیانگ  خواستهطل  بخشش زیبایی و جما  می
 لغ يممري زکمماة  مممل المممال، فممان   لممل     

 

 زکمممماةل ٍمممممال  فممممایکري ابممممل  سممممبيل  

 

 (215)همان:   

-تان را به غی  من دهید و لیکن اگ  زکات جما  و زیبدایی مدی  معشوق  من زکات اموا  ای»

 «.دهید من در راه مانده را ف اموش مکن
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. شدود های نهاد نیز به کث ت در شع  شوریده نیز دیده مدی جویی و خواستهمیل به لذت

و از همین رو، پافشداری  زیبارویان مح وم بوده  وی همچون ابوالعد  در اث  نابینایی از توجهّ

شدان، در اشدعار وی فد اوان اسد. کده بیدانگ        نهاد وی ب  وصا  زیبارویان و جلد  توجده  

 خدود  خداط   در را بهشدتی  حور جویی نن اس.. ب ای نمونه هو  های نهاد و لذتخواسته

 کند:می بیان همیشگی
 هددددو  حددددور بهشددددتی و خیددددا  رخ او      

 

 نیدددد مدددیهمددده در خددداط م ایدددن میددد ود و نن   

 

 (۰۴۶: ۷۳۵۵)شوریده شی ازی،   

 کند:های جنسی خود را بیان میهمچنین در جای دیگ  خواسته
 درد دلددددم بدددده نگشدددد. از غددددم پسددددتان تددددو    

 

 چندددد مددد ا همچدددو ندددار تدددن بکفیددددن دهدددی  

 

 در لبددد. نو حیدددات اسددد. نهدددان، همچدددو خضددد   

   

 زندددده شدددوم گددد  مددد ا لددد  بمکیددددن دهدددی   

 

 (۰۷۳: همان)  

 بد خدف « خدود . »دارد ب  عهدده  را نهاد کنت   و محدودسازی وظیفه« خود» : ود .2-2-2

 «خدود . »(16: ۷۷۵۹کندد )ف ویدد،  می پی وی« واقعی. اصل»از  و بوده واقف واقعی. به نهاد،

ها و کس  خوشدی از عقدل   ها و ناراحتیجنب  روانی شخصی. اس. و ب ای کاهش تنیدگی

 (. وظیفده ۹۹۴: ۷۳۴۳پد دازد )شدالچیان،  های نهداد مدی  طلبد و به راهنمایی خواهشکمک می

 خدود  فد ا  و نهداد  کده  ننجدایی  از. اس. خود ف ا و نهاد میان ک دن ب ق ار تعاد « خود» دیگ 

-محددودی.  و ش ایط لحاظ با کوشدمی« خود» ب ند،می بس  کشمکش و تعارض در پیوسته

 طدمن  که نحوی به. کند ایجاد مصالحه و ک ده میانجیگ ی دو این میان واقعیات و محیط های

 شخصدی.  هدم  و شدود  ارطدا  نهداد  هدای تکانده  هدم  خارج، جهان هایواقعی. ک دن لحاظ

 (.۷۹-۷۶: ۷۷۵۹نگ دد )ف وید،  نزرده ف اخود اخدقی

وی در  «خدود » دهند  بیدداری هایی وجود دارد که نشانگوییدر اشعار ابوالعد  حقیق.

ای نداممکن  ب ای نمونه در بی. زی ، وصا  محبوو را به گونده های نهاد اس.. ب اب  خواسته

ابوالعد  اس. که با لحداظ شد ایط )جسدمانی و ...( وی، واقعید. را      «خود»پندارد و این می
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 «خدود »کند که این واقعی. همان عدم دسدتیابی بده محبدوو اسد.. در ابیدات زید        بیان می

خته و نن را از پافشاری ب  وصا  معشدوق دسد.   پ داابوالعد  به مدد عقل به راهنمایی نهاد 

 ب دارد:
 مممما یمممومِ ولصممملألأ و همممو  بصمممرل ممممل       

 

 نفمممممأ ، بمممممةٍوللل عيشمممممة   مممممالی      

  

  لأق مممب حبمممال  الشممممأل منمممل یمممدي       

 

 و ٍدیممممدها فممممی ال ممممع أ کالبممممالی      

 

 (294: 8918)معري،  

اسد. چدون وصدل تدو     ت ین چیز ام و این چن  زدن به طعیفمن به وصا  تو چن  زده»

هدای خورشدید زندد کده     ممکن نیس.. مثل من چون کسی اس. که دس. به أشعه و شدعاع 

 (.۹۳۶)همان:« اش کهنه و ف سوده اس. و وعده تو چنین اس.محا  اس. و تازه

وی در ب ابد    «خود»چنین محتوایی در شع  شوریده نیز وجود دارد و همچون ابوالعد  

دارد. در بی. زی  با کمدک عقدل نهداد را، از    ها ب  حذر میاز نن های نهاد ب خاسته وخواسته

 دارد: اص ار ب  عشق و وصو  معشوق بازمی
 ای د  نن بددده کددده دگددد  عشدددق تمندّددا نکندددی         

 

 د  بخوبددددان ندددددهی وصددددل تقاطددددا نکنددددی     

 

 (۶۵۷: ۷۳۵۵)شوریده شی ازی،  

 جاودان نیس..پ دازد که هیچ ک  در دنیا و در جای دیگ  به بیان واقعی. می
 کددن نگهددی کدده عاقبدد. نددی تددو بمددانی و ندده مددن     

 

 سددوی گذشددتگان نگدد  شدداه چدده شددد گدددا چدده شددد     

 

 (۰۴۹)همان:   

هدای  دسد. نوردن خواسدته   نهاد ابوالعد  و شدوریده، در بده   :. ش ایب  ود از نهاد2-2-9

موجد    وجود نورده اسد. کده بده    مادی و غ یزی، موجبات زحم. و سختی را ب ایشان به

پد دازد. از ننجدایی کده بده     ننان بیدار شده و به س زنش نهاد می «خود»این زحم. و سختی 

ابدوالعد  در ابیدات    «خدود » شدود های نهاد ب نورده میوسیل  قو  دیداری بسیاری از خواسته

 کند:زی  نهاد را ب  پافشاری ب  وصا  معشوق س زنش می
 بلمممممدلا الصمممممبا ِ مِممممموٍزا  فمممممةوٍلز     صمممماحبی:       متممممی یقممممول صمممماحبی ل
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 و یلطللمممملِ الف ممممرل، وفممممو  ٍلفنأممممه،      

 

ممممر ز       مأممممل الن ممممومل، حأليلممممة  لممممق  لَ

 

 (31: 8918)معري،  

گوید: مدژده بداد کده سدپیده دمیدد بسد ع.، پد         پ  کی یکی از هم اهان، به دیگ ی می»

شدوند و نن را زیند.   سدتارگان پدیددار مدی   کند و ب  افق فجد   بشتاو. و کی فج  طلوع می

بخش خواهند ک د و این حلیه و زیور ب  ننها اح از نشده اس. یعنی چندین مدوقعی نیامدده    

 «.اس.

شوریده در مقابل اص ار نهاد بیدار گشته و به سد زنش   «خود»گونه که بیان گ دید همان

اری وصدا  معشدوق در تمدام عمد      پ دازد. ب ای نمونه در ابیات زی ، نهاد را ب  پافشنهاد می

 کند:پافشاری نموده و گذر بیهود  عم  س زنش می
 سددالها رفدد. و همددی صددبح شددد و شددام گذشدد.     

 

 بددد  سددد  مدددا نگذشدددتی تدددو و ایدددام گذشددد.   

 

 مدددن همدددی نامددده و پیغدددام ف سدددتم تدددو همدددی         

 

 عمدد  مددا خددود همدده ب نامدده و پیغددام گذشدد.       

 

 (۰۵۶: ۷۳۵۵)شوریده شی ازی،  

 شدده  تعیدین  هنجارهدای  و قوانین اخدقیات، ها،ارزش تمام مع فّ ف اخود: فرا ود .2-2-5

 رفتدار  میان داوری وظیفه که اس. ف د« وجدان» همان این. اس. والدین یا و جامعه سوی از

اسد.   دار عهدده  را ننهدا  ارزیدابی  و گدذاری ارزش و بد، ناشایس.، خوو و شایسته ک دار و

« تنبیده  و پداداش  اصدل » و« اخدقدی  اصدل » مبندای  ب  ف اخود. (۶۷: ۷۳۵۷)ا.پ وین، پی.جان،

 اصدولاا  و داشدته  قد ار  نهداد  تقابل در ف اخود. (۷۹۷: ۷۳۹۷گی د )هامفن و دیگ ان، می شکل

 کده  ننهدایی  ویژه به نهاد، گسیخته لجام و خودخواهانه شهوانی، هایتکانه کنت   ف اخود وظیفه

. (۶۹: ۷۳۵۷خشدون. )ک یمدی،   و جنسدی  روابدط  مثدل  اسد.  اندد، شده منع جامعه سوی از

 اعمدا   و رفتارهدا  ب گی ندده  در کده « وجددان » یکدی . اسد.  مجموعده  زی  دو شامل ف اخود

 درب گی ندده  نرمانی که خود دیگ ی و اس.( ناپسند رفتارهای) تنبیه مشمو  و شده نکوهش
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اسد. )ا.پد وین،   ( پسندیده رفتارهای) جامعه سوی از شده تحسین و ستوده اعما  و رفتارها

۷۳۵۷ :۶۷). 

ای اسدمی و معتقد به رسدتاخیز و بهشد. و جهدنم بدوده     جامع  عص  ابوالعد ، جامعه

شود. ب ای نمونه ابوالعد  در بی. زی  پافشاری بد  وصدا    اس. که در شع  وی مشاهده می

داندد  ا مقص  میباره معشوق ر داند و دراینمعشوق را به نوعی دلیل از دس. دادن بهش. می

 که باعث شده به گناه کشیده شود و این همان وجدان ابوالعد  اس.:
 و ٍلعللممممبأ فممممیّ، لمالأمممملأ، ٍ ملعمممما        

 

 ولنهليممممممبأ عممممممل رضمممممموان   مممممممالی 

 

 (294: 8918)معري،  

ای که مالک دوزخ در من طمع ک ده اس. و نرزوهای م ا در رطدوان  کاری ک ده ای محبوبه»

 «.  ایبهش. نهی ک ده

-، ف اخود وی ب خاسته و مدی «ابوالعد  «خود» در جای دیگ  در میان  جدا  بین نهاد و

تواند به نرزوهایش ب سد که عزم نافذ و تصمیم استوار داشدته باشدد کده    گوید تنها کسی می

 که عزم نافذ مقبو  جامعه اس.: بیانگ  خود نرمانی وی اس. چ ا
 لا یِمممممدرحِ الَاٍممممماتأ الکممممما نافممممم  

 

 ان عل ِممممز ت بأ صِممممه لممممق یلع لممممز   

 

 (31: 8918)معري،   

که عزم نافذ وتصدمیم اسدتواری    تواند به نرزوها و نیازهای خویش دس. یابدتنها کسی می»

 «.داشته باشد و اگ  شت ان جوانش از رفتن عاجز شوند، وی عاجز نیس.

بوده کده در نن از  ای اسدمی جامع  عص  شوریده همچون جامع  عص  ابوالعد  جامعه

هدای شدهوانی اسد.    ها تکانهو این نگاه به نامح م منع شده و از انسان مس. دوری باید ک د

که جامعه از ننها منع نموده اسد. کده در اشدعار وی نمدود دارد و وجددان، زید  مجموعد         

 گوید:ف اخود وی اس.. شوریده می

 ای د  بچددین زلددف چلیپددا چدده میکنددی

 

 سدودا چده میکندی   بی مایه ساز اینهمه 
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 (۴۶۵: ۷۳۵۵شی ازی،   )شورید  

   دفاعی هايم انيسق و . اضطرا 2-9

 . اضطرا 2-9-8

 زند   شدود،  نن شددن  متزلدز   باعث و کند تهدید را« خود» احسا ، توازن عامل وق. ه 

 تد    به شبیه هیجان اطط او،. دارد نام اطط او خط  زن  این. نیدمی در صدا به خط ی

 جنبده  بیشدت   اطدط او  که درحالی دارد؛ ویژه و مشخ  عامل ت   که تفاوت این با اس.،

 احسدا   یدک  اطدط او  .اسد.  ندامعلوم  و مدبهم  ت  ، و وحش. احسا  و دارد عمومی

 دوری ننهدا  از کندمی سعی خود نامطبوع، تجارو و هااحسا  تمام همانند و اس. نامطبوع

 راهبد د،  چندد  و یدا  یدک  بده  توسدل  با کندمی تدش خود کار، این انجام ب ای. کند ف ار یا و

 نن نشدانه  و عدمد.  اطط او که را تهدید و ت   عامل واقع در و دهد کاهش را اطط او

نامندد  مدی  دفداعی  هدای مکانیسدم  ندام  بده  را درازمددت  هایب نامه این بب د و بین از را اس.

 حفدظ،  جهد.  در کوشدش  و سعی و اطط او طد ب  دفاع .(۷۳۹۷:۷۹۳)هامفن و دیگ ان، 

 داده اجدازه « خود» به ط یق این از و دارد ادامه همواره شخصی. جامعی. و ثبات نگهداری،

دهددد )ا.پدد وین و  انجددام تعدداد  و ثبددات حفددظ جهدد. را مختلفددی اعمددا  کدده شددود مددی

 (.۹۳: ۷۳۵۷دیگ ان،

 هاي دفاعی مشترح بيل دو شاعر . م انيسق2-9-2

-؛ ازاینب وز رفتارها، از اهمی. بسیاری ب خورداراس.های دفاعی روان در  رسی مکانیسمب

اما  ؛دگ د، زندگی نسان میشوداگ  احتیاجات و امیا  بش ی به سهول. ارطا  » رو

کند و از ارطا  بسیاری از احتیاجات انسانی جلوگی ی می مشکدت و موانع گوناگون

سدان و مواجهده بدا بعضی از ب ط ف ک دن ب خی از این مواندع، ن ؛ لذانوردناکامی به بارمی

دد تعاد ، تسکین جتدا ب قد اری مکه  کندروانی ایجاد می درگی یننهدا مشکل اس. و 

های انگیزد و مکانیسمهای دفاعی شخصی. را ب میروانی، واکنش یابد. چنین حال.نمی

شوریده و به (. نابینایی ابوالعد  و ۹۹: ۷۳۶۵)احمدوند،  «کنندش وع بکارمیدفاعی روان، 

ط ف و از ط ف دیگ ، افتادن از چشم دیگ ان و مورد  دنبا  نن میل شدید به دیدار از یک 
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تمسخ  ننان ق ا گ فتن، اطط ابی را در وجودشان ایجاد ک د که ب ای کاهش نن از 

ها میان دو شاع  مشت ک و ب خی اند که ب خی از این مکانیسمهای دفاعی ک دهمکانیسم

 شود.تند و در ادامه به ننها پ داخته میغی مشت ک هس

 ٍبران. 2-9-2-8

هدای  کده واکدنش   مکانیسم جب ان به معنی س پوش گذاشتن ب  نواق  خود اس.، چ ا

کفایتی مبتنی اس. و کوششی ب ای سد پوش گذاشدتن بد     جب انی ب  احسا  حقارت و بی

حقیقی یدا خیدالی و یدا    ها از نقای  رود؛ این واکنشنقاط طعف و عدم کفای. به شمار می

 (.۹۳۹: ۷۳۵۴شود )ب ونو، های شخصی ناشی میشکس.

حا  ابوالعد  نمده اس. که زشتی صورت و نابینایی وی سب  شدده بدود کده     در ش ح

تدا جدایی کده خدود را زنددانی       تنگی ک ده و احسا  کند دنیا ب  او احاطده دارد  احسا  د 

چندین سدیمایی زشد.، مدورد مسدخ ه      پندارد. جای شگفتی نیسد. کده   جسم و کوری می

گونه بود که شاع  مورد پذی ش جامعد  نن روز قد ار نگ فد. و بده      دیگ ان ق ار گی د و این

کفدایتی ب نمدد و   ارزشی و بیدنبا  یافتن راهی ب ای جب ان این معای  و غلبه ب  احسا  بی

جسد..  مدی  توجهی حاصدل شدده بدود، راهدی     ب ای رهایی از اطط ابی که در نتیج  این بی

 کاستند:اش از ارزش و مقام او می رو، معت ض کسانی شد که به عل. نابینایی ازاین
 روُیَددددددکَ، أیهّدددددا العددددداوی ورائدددددی، 

 

 لتخب نَددددددی، متددددددی نطددددددق الجمدددددداد؟    

 

 (۶۹: ۷۳۵۷)مع ی،   

ای کسی که پش. س  من عوعو می کنی تا م ا خب  بدی نرام باش چ ا که این عوعوی تدو  »

 «.رساند، حیوان و جماد کی سخن گفته اس.م ا زیان نمی

کند به سگی تشبیه ک ده اس. کده  در این بی. ابوالعد  شخصی را که از او بدگویی می

گویدد  کند و مدی کند و در پایان بی. او را به حیوان و جماد تشبیه میپش. س ش عوعو می

و جمداد خداموش   گویند، یعنی ای جاهل همچون حیدوان  گاه سخن نمی حیوان و جماد هیچ

گویای این واقعی. اس. که او ب ای یافتن راهکداری بد ای جبد ان     باش. این سخن ابوالعد 

نقای  خویش )نابیندایی، زشدتی چهد ه و تمسدخ  دیگد ان( بدوده و بده دنبدا  نن از هدیچ          
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ک ده اس.. لذا در شاع ی به چنان شه تی رسید که در زم   شاع ان بندام  کوششی دریغ نمی

گونه ب  نابینایی خود س پوش گذاش. و تصاوی  دیداری و سدیط ه   درنمد و این عص  عباسی

 عقل در شع  وی گویای این اس..

رو گشته و مورد تمسخ  اط افیدان قد ار   شوریده هم چون ابوالعد ، ب  اث  نابینایی زش.

بد   کار گ ف. تا راهی ب ای جب ان این معاید  و غلبده    گ ف. و شاع  تمام تدش خود را به

رو،  توجهی بکاهدد. ازایدن  کفایتی بیابد و از اطط او ناشی از این بیارزشی و بیاحسا  بی

هدا را نددانیم،  گمدان    به شع  روی نورد و اشعاری ب جای گذاشته اس. که اگ  سد اینده نن 

شود انسانی بینا ننها را س وده اسد.. دیدوان وی س شدار از تصداوی  دیدداری اسد. کده        می

  ب  نابینایی خویش س پوش گذاشته اس.. ب ای نمونه وی چشمان خدود را  همچون ابوالعد

 کند؛ گویا که اصدا نابینا نیس.:به ستار  پ وین تشبیه می

 

 . ٍاب ایی2-9-2-2

 شدخ ، نن  اسد.  ممکدن  نباشد، دست   در کند، می ارطا  را نهاد تکان  که موطوعی اگ 

 هدای تکانده  و هیجاندات  احساسدات،  بنداب این انتقدا    کندد؛  جدا  جابه دیگ ی چیز با را تکانه

 جدایی  به ت  را جاپذی ش قابل و ت امن شی  یا و ف د به شی  یا و شخ  یک از زا اطط او

 دسد.،  زید   افد اد ) خط تد  بی اهداف س  ب  ف وخورده احساسات تخلیه گویند که به نوعی

 .(۶۵ ،۷۳۵۳ اس. )ف وید، (شما از ت طعیف یا و وابسته ف مان، تح.

خدورد؛ وی گداهی نداراحتی و فشدار     در شع  ابوالعد  کارب د این مکانیسم به چشم می

ک ده اس.. او در بید. زید  علد. بدی مهد ی      دیگ ی تخلیه می روانی خود را ب  روی چیز

دهد و ناراحتی ناشدی از نن را بد  روزگدار تخلیده     خویش به قومش را به روزگار نسب. می

 کند:می
 د حداثأممممه  حدیممم  ميلمممممممممممممم لْ   انممممممممممممممممق  زممل ممم ى لوداديبممم 

 فشان شبان تا چند؟ پ وینم ا دو دید  

 

 به یاد ماه جمال. ستاره بشمارد 

 

 (۴۹۴: ۷۳۵۵ شی ازی، شورید )                    
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 (2۰7: 8918)معري،  

 .«روزگاری که ن مت ین رویدادهایش مثل نهن اس. روزگار، مه  من به شما را نابود ک د، »

و در جای دیگ  ناراحتی خویش از عدم رسیدن به مطلوو را ب  روزگار تخلیه 

 کند: می
 کممم لل الليمممالی لا یل مممدن  بمطلممم     

 

 لخلمممو  ولایبقممميل  شممميها  علمممی عهمممد    

 

 (11: 8918)معري،   

چیزی را ب  حا   رساند و هیچراه و رسم روزگار چنین اس. که کسی را به م اد نمی»

 «.گذاردمعهود خویش باقی نمی

کار ب ده اس. و ناراحتی خود از زندگی  شوریده نیز این مکانیسم را در اشعار خود به

 کند:ورزی نسب. به روزگار اب از میو وطع نن را با کینه
 مدد ا پ تدداو کدد د ایددام چوناندددک    

 

 کندددددد پ تددددداو سدددددنگی را فدخدددددن 

 

 (۴۹۶: ۷۳۵۵شی ازی، )شورید                      

کند بدا وجدود ایدن کده     کند و بیان میزد میوی در جای دیگ  این ناراحتی خود را گوش   

 نابیناس. ولی چه   زیبایی چون ماه دارد:

 خلدددق خندندددد چدددو مدددن وصدددف رخُ خدددویش کدددنم    

 

 خدددود بگوشدددم شدددنوم، نخددد  کدددورم، نددده کدَدد مَ        

 

 ز شدددتم در چشدددم شدددما  گدددو نخندیدددد کددده گددد     

 

 در بدَدد ا مدددادر خدددود خدددوو چدددون قددد ص قمددد م 

 

 (۳۴۹: ۷۳۵۵شی ازی،  )شورید                          

 نمایی بافی و بزرگ .  يال2-9-2-9

گ یبدان باشدد    بده  هایش ب سد و با کشاکش و ناکامی دسد. که ف د نتواند به خواسته هنگامی

 پد دازی  خیدا   بده  دردناک ش ایط از موقتی گ یز منیور به ف د ب د.می بافی پناه گاهی به خیا 

کندد  تخیدل هددای. مدی    قوه به نامقبو  خود را یا و نیافتنی دس. نرزوهای نورد ومی روی

ابوالعد  ب ای گ یز از ش ایط دردناک، در اندوه ناشی از ف اق معشدوق   .(۹۴۳: ۷۳۹۶)پارسا، 
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دهدد کده اگد  ایدن انددوه بده خورشدید        نن را بزر  جلوه میکند و پ دازی می ننچنان خیا 

 ک د:رسید، دیگ  طلوع نمی می
 بمی منممل مما لممو   ممدا بالشممأ ممما ٍ ل علممب   

 

 ممممل ال ِبمممةل  و بمممالبر ل مممما ولمل ممما    

 

 (8۳9: 8918)معري،  

ای دوس. ننچه به سب  اندوه تو به من رسیده اسد. اگد  بده خورشدید یدا بد ق نسدمان        »

 «.درخشیدک د و نه ب ق میخورشید طلوع میرسید نه  می

 کند:و در جای دیگ  نیز این مضمون را تک ار می
 یلهِمممقل الليمممالی بعممم ِ مممما  نممما مِ ممممأر  

 

 و یثِقأممملل رلضمممولي دون  مممما  نممما حامأمممل 

 

 (825: 8918)معري،   

سنگینی کده   دارم، زمانه طاق. نن را ندارد و ننننچه که من در درون دارم و نن را پنهان می»

ب  دوش من اس.، کوه رطوی تاو تحمل نن را ندارد و به کمت  از نن، کوه رطدوی عداجز   

 «.گ ددو ناتوان می

بافی دربار   شوریده همچون ابوالعد ، وصا  معشوق را به قو  خیا  ب ده و به خیا 

 پ دازد:ممدوح و محبوو می
 شه چو خورشید بود در صف. نری خورشید

 

 باننَماید پیوسته درن بیکی بُ ج 

 

 (۳۳۵: ۷۳۵۵)شورید  شی ازی،  

 

 دسدددد. فدددد ا بدددد م شددددبی تندددد  ببدددد  بگیدددد مش  

 

 بوسددده زنَدَددم بددد  دهدددان تنددد  شدددک  بگیددد مش 

 

 

 بوسددده زنمدددش بددد  دهدددان روی نهمدددش بددد  رخُدددان   

 

 دسددد. کدددنمش در میدددان طددد ه کمددد  بگیددد مش 

 

 (۰۰۹)همان،  

 سازي . باٍل2-9-2-5
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 بدا  معکدو   نهدادی  کشدش  به نمادین طور به نن توسط ف د یک که اس. مکانیسمی ابطا ،

پد دازد و   مدی  کند دفاع نن مقابل در «من» اس. لازم یا گ فته صورت قبدا که نامقبو  چیزی

، ۷۹/۵/۷۳۷۴گد دد )ت بدوه،   مدی  اطددق  پیشدین  اعمدا   و گفتدار  کد دن  ای خنثدی گونده  به

شدود. وی در بید. زید     ابدوالعد  دیدده مدی   این مکانیسم گاهاا در اشدعار  . روانشناسان ف دا(

گوید: تو قسم یاد ک ده بودی که خیا  تدو بده خدواو    اش را مخاط  ق ار داده و میمعشوقه

 من نیاید:
 المممی  ميمممرلحأ، لا یلسمممري الخيمممال ل نممما    

 

 ایا هل لعنممما، فقمممد  سمممر ي و مممما عللأمممما       

 

 (838: 8918)معري، 

صورت خیالی تو در خواو به دیدار مدا نیایدد و حدا     تو قسم و سوگند یاد ک ده بودی که »

ننکه صورت خیالی تو ش  به دیدار ما نمد و تو از نن خب  نداشتی و نتوانستی بده مقتضدای   

 «.سوگندت عمل کنی

 کند:و در بی. زی  خدف این گفته خود را بیان می
 و  رسلممملبأ ٍينممما   مممان  لملممما بلعلثتأمممهأ    

 

 برسممممولِلفمممم    ثقأممممی، مممممل بعممممدأهأ     

 

 (215)همان:   

خیا  و طیف رمیای خویش را به خوابم ف ستادی و لیکن نن هم خیان. ک د، دیگ  بعدد از  »

 «.این طیف که م تک  خیان. شد به هیچ پیکی اطمینان مکن و هیچ رسولی را باور مکن

گوید ایدن شدت ان از بد  کده     کند و میرو را توصیف میهمچنین س ع. شت ان ش 

 خیزد:ها نتش ب  میریزههستند از سن س یع 
 یفَلمممرکبل  ثمممو ل الليممملل، حتمممی کمممةنکن  

 

 ٍانبيمممه، شمممرارا  ی ٍ مممرتِ بهممما، فممم   

 

 (857)همان:  

هدا( جامد    ریدزه ب  اث  ب خورد پایشان با سدن  ) رونداز ب  که این شت ان به س ع. راه می»

-های از نتدش انداختده  ش ارهزنند، گویا من به وسیل  ننان در دو ط ف ش  ش  را نتش می

 «.ام
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کند و شت ان خدویش را سدبک گدام    ابوالعد  در جای دیگ ی این مضمون را نقض می

 کند:مع فی می
   مممدوأِ  فممماحيطل القطممما، ولهمممول هاٍمممد     

 

 فت م مممی، ولمممق   قط مممل عليمممه  أمممرارا     

 

 (851)همان:  

کده نن مد غ در لانده خوابیدده     گذارند، در حدالی  ننقدر سبک گامند که پا ب  لان م غ قطا می»

 «.گذرد بدون اینکه خواو سبک را ب  وی نشفته سازداس.، می

شود. ب ای نمونه وی در دو بید. او  زید ،   این مضمون در اشعار شوریده نیز یاف. می

ورزد انگدار کده از   ای فخ  مدی دلی و طبع خود به گونه خود را مخاط  ق ار داده و به روشن

-اما در دو بی. بعدی ب  خدف قسم. او  خود را سد زنش مدی   اس.؛ نیازچشم دیدار بی

 کند که حس ت دیدار دارد:ص اح. بیان می کند و به
 حددددق داده تدددددو را دیددددد د  از پدددددی دیددددددار  

 

 ایدددن دیدددد  دا دار کددده داری تدددو کددده دارد    

 

 ایددن چشددم خدددابین کدده تدد ا هسدد. کدد ا هسدد.     

 

 ویدددن طبدددع گه بدددار کددده داری تدددو کددده دارد 

 

 باکفََدد. نیسدد.   همدده یددک جددو ز قناعدد.  بددا ایددن  

 

 ایدددن خددد من پنددددار کددده داری تدددو کددده دارد 

 

 دیدددددگی از عددددیش مددددزن لافبددددا علدددد. بددددی

 

 ایددن حسدد ت دیدددار کدده داری تددو کدده دارد      

 

 (۰۴۴: ۷۳۵۵)شوریده شی ازی،  

 گوید:در جای دیگ  می
 هدد  جددا کدده روم مقصددد و مقصددود تددوئی تددو     

 

 گدددد  رو بحَدددد مَ نرم و گدددد  رخ بکلیسددددا 

 

 هددد  کددد  ز تدددوأش هسددد. تمندّددا و مددد ادی  

 

 مدددا از تدددو بغیددد  از تدددو ندددداریم تمندّددا     

 

 (۴۷۷)همان:  

 پندارد:و در جای دیگ  وصا  معشوق را محا  می
 غالددد  نن اسددد. کددده سدددودای محدددالی باشدددد   مددن و اندیشدد  وصددل تددو کجددا تددا بکجددا    
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 (۰۹۹)همان:   

 سا تل .  رمانی2-9-2-4

 شدم دن  نداچیز  و مثبد.  هدای ویژگی و صفات نمیز اغ اق ب نورددر این مکانیسم شخ  به 

. (۷۹/۵/۷۳۷۴پد دازد )ت بدوه، تداریخ دست سدی:     ننها می گ فتن نادیده یا و منفی خصوصیات

ایدن   .اسد.  عداجز  نن هدای بددی  دیددن  از و بیندمی را معشوق هایخوبی تنها عاشق: مثا 

شدود ابدوالعد  محبوبد  خدود را     مکانیسم در غزلیات ابوالعد  و شوریده به وفور یاف. مدی 

گونه او را شخصدی   سازد و اینکند که نو دهان او، انسان را جاویدان میشخصی ف ض می

 کند:نیافتنی مع فی می دس.
 یِ ممممَی الرضُمممما ِ،  هلأهمممما، بلممممدللا 

 

 مأمممل بممماردا، فممم، الخللمممدأ، سللسمممال    

 

 (294: 8918)معري،  

نو دهن این محبوبه ب ای کسانی کده در دنیدا بده وصدل وی دسد. یابندد، نندان را از نو        »

 «.سازد و این در دنیا بد  نن اس. در نخ تنیاز میخوشگوار زندگی جاودان بهشتی بی
 ولممی ملنطممو  لممق یممرنل لممی کلنممه ملنزلممی    

 

 علمممی  نکنمممی، بممميل السّمممماکيلل، نمممازلل   

 

 مممموٍأل ، یشمممتابله کممملُ سممميدّا،   لمممدي 

 

 ویلقصِممممرل عممممل ادراکممممه المتنمممماول    

 

 (825)همان:   

باوجود اینکه جایگاه من بین سماک رامدح و اعدز  اسد. ولدی منطقدی دارم کده بده ایدن         »

دهد. جایگاهی که ه  بزرگواری نرزوی رسدیدن بده نن را دارد و هد     جایگاهم رطای. نمی

 «.نن کوتاه اس.ک  بخواهد به نن ب سد دستش از 

سازی به وفور اسدتفاده کد ده اسد..     شوریده هم مانند ابوالعد ، از این مکانیسم نرمانی

کند که با یک نگداهش او را از تمدام نفدات و    ب ای نمونه محبوب  خود را شخصی مع فی می

 ها حفظ ک ده اس.:مصیب.
 چشددم پدد  نفدد. او کدد د بدده مددن ط فدده نگدداهی     

 

 همددده نفدددات نگددداهمداشددد. ز نن ط فددده نگددده از  
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 (۰۶۴: ۷۳۵۵شوریده شی ازی،)  

که در زیبایی اگ  نفتداو   کندمی تشبیه زیبا ماهی به و در جای دیگ  معشوق خویش را

 شود و در لطاف. همچون نو اس.:اش جاری میبه نن بنگ د ع ق ش م ب  چه ه
 گدددد  نفتدددداو مدددداه جمددددا  تددددو بنگدددد د 

 

 از شددددد م عارطددددد. عددددد قش از جبدددددین چکدددددد  

 

 نهسدددته رو کددده تددد یّ انددددام بسدددکه هسددد.

 

 ت سددددم کدددده قطدددد ه وار بدددد وی زمددددین چکددددد      

 

 (۰۹۹)همان:  

 .  َقير دیگران:2-9-2-۳

کوشد گناه را به گد دن دیگد ان   گاهی انسان ب ای جب ان شکس. و پوشاندن عی  خود، می

را از هدای خدود   گونده افد اد، ناکدامی    گونه ح م. نف  خود را حفظ کند. این بیندازد و این

(. بددون شدک ایدن    ۷۳۴: ۷۳۵۳پ دازند )گنجدی،  دانند و به تحقی  ننان می جان  دیگ ان می

مکانیسم در میان نابینایان به دلیل عدم اعتماد ننان به اط افیان وجدود دارد. ابدوالعد  در بید.    

 کند:پ دازد و نادانی او را توصیف میزی  به تحقی  یکی از مدمتگ ان خویش می
 طدَددنَ زنَدددد  مدَدددَ بالش،دددخ.ن کف،ددده،    اذا 

 

 لیقَددددبا َ، مددددن بعددددضا الکواکدددد ا، نددددارا     

 

 (۷۴۹: ۷۳۵۷)مع ی،   

ه گاه این م د نادان چخماق را بزند نتش در نگید د، خد ده چدوو را دسد. گ فتده و بده       »

کند تا از ستارگان نتش بگی د )از ب  که خود را بد  پشد. شدت  بده     سوی ستارگان دراز می

 «.بیند(نزدیک میستارگان 

کندد و نهاید. تحقید     و در جای دیگ  او را در نادانی به شت  ده ماه  نبستن تشبیه مدی 

 اس.:
ممل  الشممعرل،  و ليمم    ابممة        لسمماولرِ فَ 

 

 سمممممفاها ، و نمممممبل النابمممممةل العشِ مممممرا   

 

 (3۰: 8918)معري،   

شدی  جنگدل حملده    گوید( : تو به فحل شی  یا کند میخطاو به شخصی که او را هجو می»)

 «.کنی و حا  نن که تو در نادانی و سفاه. همچون شت  ده ماه  نبستن هستیمی
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کند کده از روی ریدا    کار ب ده و شیخ زاهدی را تحقی  می شوریده نیز این مکانیسم را به

 خواند:نماز می
 شدددیخ کدددز وسوسددده سدددجاده بددددوش افکنددددی     

 

 

 دوش از کدددوی مغدددان بددداده گسدددار نمدددد بددداز     

 

 (۰۰۰: ۷۳۵۵)شوریده شی ازی، 

و در جای دیگ  ف دی را متهم به نادانی ک ده که ف ایض را ت ک ک ده و د  خدوش بده   

 این اس. که ک بدیی گشته اس.:
 صددددد تَدددد ک ف یضدددده کدددد ده نددددادان       

 

 شدددداد اسدددد. کدددده گشددددته ک بدیددددی     

 

 (۶۷۷)همان:  

 يل دو شاعرهاي دفاعی  يرمشترح ب. م انيسق2-9-9

 عقلی  وٍية .2-9-9-8

 تم کدز  با نزاردهنده احساسات از انتزاعی استفاده ک ده و منطق و تفک  از مف ط ف د به شکل

 تجزیده  به گ فته و را نادیده قضایا احساسی کند، همچنین جنبهعقدنی پ هیز می هایجنبه ب 

 (.۷۹۹: ۷۳۹۷نورد )هامفن و دیگ ان،ننها روی می شناختی تحلیل و

پنددارد و سدپ  علد.    کند و او را عل. حا  خویش میرا س زنش میابوالعد  قلبش 

کندد و  نورد که خداوند عاد  اس. و اعضای دیگ  را به گناه قلد  مؤاخدذه نمدی   منطقی می

 کند:  هایش رها میگونه خود را از احساسات نزار دهند  ناشی از عدم وصو  به خواسته این
 ب لبمممممی العا أممممم ، ف هِمممممول یلِزلمنِمممممی        

 

  بممممممدا ،     للمممممم ل همممممم ه الَممممممال  

 

 و اللهل عمممممممدل ، لا یل لمممممممر ، بمممممممما  

 

 بلبمممممی ٍلنممممماهِ، ٍميمممممل  وصمممممالی    

 

 (294: 8918)معري:  

دهم چون اوس. که همواره م ا به تحمل و مشدق.  د  خویش را مورد عتاو ق ار می»

هدا  اندامشنود. خداوند دادگ  اس. و دیگ  گویم و دیوار میسازد، به در میاین حا  ملزم می

 «.  سازد چون تنها د  اس. که م تک  جنای. شده اس.را به جنای. قل  مؤاخذه نمی
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 گوید:در جای دیگ  می
 ن لمممممومِ علمممممی   بللُمممممدأها بلللوبممممما ،   

 

  ل ابلمممممدِ، ممممممل ملعيلش مممممتأها، ٍهمممممادا   

 

 ایا ممممما الن ممممارِ لممممق  لطعلممممق ضممممراما  

 

 فةوشأمممممل  ن   مِمممممر  بهممممما رلممممممادا   

 

 (898)همان:   

کنیم و حق نن بدود کده   شان، مدم. می حالی ها را به خاط  س گ دانی و پ یشانما این قل »

هدا ه گداه در رفداه نباشدند      )د  اندد. داشتیم، چون در رندج و تددش زنددگی   معذورشان می

شدود  گونه که نتش اگ  به نن هیزمی ن سد خاموش مدی  شوند( همانس گ دان و خاموش می

 «شود.و تبدیل به خاکست  می

 . بازگشب 2-9-9-2

هنگامی که ف د در ارطای تمایدت درونی خود با شکس. مواجه و دچدار ناکدامی شدود، از    

کند و به الگوهای رفتاری قبلی رشد، یعنی دوراندی کده   نشینی می های تلخ قبلی عق واقعی.

 (.۶۹: ۷۳۹۷گ دد )شولتز،ت  و بدون ناکامی و اطط او بوده، ب می بخشی لذت

های زندگی و نابینایی وی، خیا  شاع  همدواره بده   و نشی  وجهّ به زندگی ابوالعد با ت

های دوردستی که س شار از شدادی و بده دور از رندج و درد باشدند، بدوده اسد..       دنبا  افق

کده بازگشد. بده دوران خدوش و خد م       کارب د این مکانیسم در اشعار وی وجود دارد چ ا

 بخشد:گذشته، دردهایش را التیام می
 لله  یامنمممممممما المواضممممممممی  

 

 لمممو  نک شممميها  م مممی یعمممود    

 

 (8۳8: 8918،ي)معر  

 «.گش.خداوندا روزگار گذشت  ما چقدر خوش بود، ای کاش چیزی که گذش. ب می»

پ وراندده و بده نن د  خدوش    با توجهّ به اینکه ابوالعد  وصو  معشوق را در سد  مدی  

 بده رو  نمدده و  تد  فد ود  ای پایینبه م تبه زی بوده، چون با اع اض وی روب و شده در بی. 

 ب گ دانی معشوق خ سند اس.:
 مممل یا علممیذ بهمم ا، فممی هممواح، ب  ممی        مأنممل الصممدودِ و منممی بالصّممدودأ رضممی    
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 (8۳9: 8918،ي)معر  

گ دانی و من با این اع اض خ سندم و چه کسی در عشدق و هدوای تدو    تو از من روی می»

 «.اس. که از تو اع اض و از من خ سندی بدان باشدب  من چنین حکم ک ده 

 سازي(عق نی)  راشی . دليل2-9-9-9

تد  جلدوه دهدیم.    تد  و پدذی فتنی  این مکانیزم، تعبی ی مجددّ از رفتارمان اس. تا نن را منطقی

سدازیم کده   ای را موجهّ جلوه دهیم، خودمان را متقاعد می ب ای اینکه فک  یا عمل تهدیدکننده

 (.۶۵ ،۷۳۹۷ منطقی ب ای نن وجود دارد )شولتز، توجیهی

کندد و بد ای بسدیاری از اعمدا  خدود      هدای خدود را توجیده مدی    شوریده گاه ناکدامی 

دیددگی خدود را لطافد. و زیبدایی رخ     کند ب ای نمونه در بی. زی  عل. بدی ت اشی می دلیل

گونده   ایدن  و معشوق خود بیان ک ده و چشمانش را بسته اس. تا باعث نزردگدی وی نشدود  

 کند:دیدگی خود را توجیه میبی
 کدده نغددز اسدد. و لطیددف اسدد. بخددوبی رخ مدداهم    بدد 

 

 ام دیدددده کددده نزرده نگددد دد ز نگددداهم بسدددته 

 

 (۷۳۵۵:۰۶۴شوریده شی ازی،)   

 نورد:دیدگی خود، دیدن معشوق با چشم د  را توجیه میو در جای دیگ  ب  بی
 زنیددداره دیدددده بسدددتم کددده بچشدددم د  ببیدددنم     

 

 بهدد  نن نیدد  کدده دیدددم چددون تددو در نیدد  نیایددد      

 

 (۰۴۵)همان:  

 هدف . بازداري2-9-9-5

 تقلیدل  را خدود  انتیدارات  شدویم، می مواجه نیافتی دس. نرزوهای و اهداف با ما که هنگامی

نیدافتنی   شوریده که وصدل محبدوو را دسد.    .اس. ت اشی دلیل و جابجایی دهیم و نوعیمی

گویدد مدن کجدا و اندیشد  وصدل تدو کجدا )ت بدوه،         کاسته و مدی  یابد، انتیارات خود رامی

کندد کده رسدم نن اسد. کده      گونه بیان مدی  و دلیل نن را این ، روانشناسان ف دا(؛۷۹/۵/۷۳۷۴

 انسان در س  سودا و نرزوی محالی داشته باشد:
 غالددد  نن اسددد. کددده سدددودای محدددالی باشدددد       مددن و اندیشدد  وصددل تددو کجددا تددا بکجددا     
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 (۰۹۹: ۷۳۵۵شی ازی،)شوریده   

 . همانندسازي2-9-9-4

 افکدار،  دهدد و  در این مکانیسم شخ ، نانگاهانده خدود را در قالد  فد د دیگد  قد ار مدی       

 فد د  مطلدوو  هدای ویژگدی  کند و همچنینوی را الگوب داری می سدیق و رفتار اخدقیات،

ارزشدمندی در وجدود    دهد و احسدا  دیگ  را تقلید ک ده و دیگ ان را الگوی خود ق ار می

 (.  ۹۹: ۷۳۵۷یابد )ک یمی، نامدار افزایش می و ب جسته های با شخصی. همانندسازی با او

شود، وی خود را در قال  اف اد دیگد  قد ار   این مکانسیم در اشعار شوریده مشاهده می

داده و از رفتار و سدیق ننان ب ای کاهش اطط او موجود در وجود خود تقلید ک ده اسد..  

دهدد و از ایدن ط یدق    وی در بی. زی  خود را در قال  نیدامی شداع  و جب ئیدل قد ار مدی     

 کند:   احسا  ارزشمندی می
 امددد وز تدددو در نیدددم نیدددامیّ زمدددانی    

 

 ایدددن مخدددزن اسددد ار کددده داری تدددو کددده دارد    

 

 (۰۴۴: ۷۳۵۵شوریده شی ازی،)   

 دهد:و در جای دیگ  خود را در قال  جب ئیل ق ار می
 ندددیمَ شدددوریده ویدددن معندددی نددده شدددع   جبددد ئیلم مدددن

 

 امنیتدددی بددد  مددد دم صدددورت پ سددد. نورده  

 

 (۰۶۷)همان:   

 گيرينتي ه .9

شناختی دو شاع  از خد  اشعارشان مشخ  گ دیدد کده سدطوح    پ  از ب رسی ابعاد روان

گان  شخصیتی ف وید، در شخصی. ابوالعد  و شوریده کامد قابل تطبیدق اسد.. هد  دو    سه

شاع  همچون هم در کودکی ب  اث  بیماری نبله نابینا شده اند که به دنبا  نن صدورتی زشد.   

تمسخ  اط افیدان را بده دنبدا  داشد..      گاهیب ایشان ب جای ماند که عدم توجه زیبارویان و 

تد   شان چون میل به جدن  مخدالف و از همده مهدم    های غ یزیخواستهنهاد این دو شاع ، 

شدان،  «خدود »شدود و  های نهداد بد نورده مدی   دیدار اس. که به وسیل  نن بسیاری از خواسته

شان و همان نابینایی، زشتی صورت و عددم وصدا  مد اد اسد. کده در پدی       واقعی. زندگی
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ود دو شداع  در دسدتیابی بده معشدوق و     پ دازد و ف اخاص ار نامعقو  نهاد به س زنش نن می

 شود.قو  دیدار نمایان می

تعارض بین این سطوح شخصی. که در اشدعار معد ی و شدوریده نمایدان اسد.، بد        

زندگی ادبی و جهان بی ونی دو شاع  تأثی  گذاشته اس.. اص ار ندامعقو  نهداد دو شداع  در    

ف اخود ق ار داده اس.، چ ا که بدا   و« خود»هایش، نن را در تعارض با ب نورده ک دن خواسته

هدای نهداد نندان مغدای  بدا      توجه به ش ایط دو شاع  )نابینایی، زشتی صدورت و ...( خواسدته  

 را در پی دارد.« خود»ف اخود بوده و پافشاری بیش از حد ب  ننان س زنش 

در نتیجه، تعارض بین این سطوح شخصی.، اطط ابی را در وجود ابوالعد  و شدوریده  

هدای  دو شاع  ب ای کاهش فشار ناشدی از نن، بده مکانیسدم   « خود»وجود نورده اس. که  به

روانی نورده و ننان را ب ای س کوو احساسدات ناخوشدایند و رسدیدن بده نرامدش       -دفاعی

هدا، میدان ابدوالعد  و شدوریده مشدت ک      کارگی ی ب خی از ایدن مکانیسدم  بکار ب ده اس.. به

سداختن و  -سدازی، نرمدانی  بافی، باطلجب ان، جابجایی، خیا  هایهستند که شامل: مکانیسم

ت اشدی، بدازداری   تحقی  دیگ ان اس. و ب خی دیگ  همچون: توجیه عقلی، بازگشد.، دلیدل  

 شوند.های غی مشت ک میان ایشان قلمداد میهدف و همانندسازی، از مکانیسم

 

  نامه کتا 

 .، ته ان: بامدادوانهای دفاعی رمکانیسم(، ۷۳۶۵احمدوند، محمدعلی، )

 ، شی از، نوید شی از.از اواخ  ق ن دهم تا به ام وز(  ۷۳۹۹امداد، حسن، )

، ت جمد  محمددجعف    شخصی.: نی یه و پژوهش( ۷۳۵۷ای.پ وین، لورن ، الیور پی.جان، )

 جوادی، پ وین کدیو، ته ان، نییژ.

 ب ، ته ان، نش  م کز.، ت جم  عبا  مخپیش درنمدی ب  نی ی  ادبی( ۷۳۶۵ایگلتون، ت ی، )

ت جمد  ف زانده طداه ی و     ،شناسی روانف هن  توصیفی اصطدحات ( ۷۳۵۴ب ونو، ف انک، )

 مهشید یاسایی، چاپ سوم، ته ان: ناهید.
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چداپ چهداردهم، تهد ان،     عمدومی(،  شناسی روان) شناسی روانزمین  ( ۷۳۹۶پارسا، محمد، )

 بعث..

 ف وید: ننا دفاعی های مکانیزم کامل ف دا؛ لیس.( روانشناسان ۷۹/۵/۷۳۷۴ت بوه، بهزاد، )
http://www.riau.blogfa.com/post-.aspx13                                     

                            

نامدده ه شددی ازی، پایددان( ف هندد  تشددبیهات غزلیددات شددورید۷۳۵۷چادگددانی، غدم طددا، )

 نور واحد شی از. کارشناسی ارشد، شی از، دانشگاه پیام

های زبانی و سبکی غزلیدات شدوریده   ( ش ح مشکدت و ویژگی۷۳۵۵خداوردی، محمود، )

 نامه کارشناسی ارشد، شی از، دانشگاه شی از.به هم اه ش ح احوا  وی، پایان

، ادو «شخصدی. در اشدعار متنبدی    شناسدی  رواننقد ( »۷۳۷۹خزلی، مسلم، یحیی مع وف، )

 .۹۷۰-۷۷۳، ص ۰سا  ،۹ع بی، شماره

تشدامم در شدع  ابدوالعدی    ( »۷۳۵۶دهقان طاد شه  طداد، رسدو ، محمدود خورسدندی، )    

 .۷۷۵-۷۷، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ص «مع ی

 ، انتشارات سخن، چاپ هشتم،.نشنایی با نقد ادبی( ۷۳۵۵کوو، عبدالحسین، ) زرین

القداه  ، دارنهضد  مصَد  للطبدع و      -، الفجال تاریخ الادو الع بی)لاتا( الزیّات، احمد حسن، 

 .النش 
 ، ته ان، انتشارات بدر.۳، چشناسی رواننشنایی با اصو  ( ۷۳۹۳شالچیان، طاه ه، )

 ، ته ان، رشد.شخصی. شناسی روانها در ها و نی یهمکت ( ۷۳۷۵شاملو، سعید، )

 ، ته ان، نش  میت ا.۳( نقد ادبی، چ۷۳۵۵)شمیسا، سی و ، 

، بده اهتمدام خسد و فصدیحی،     دیوان شوریده شدی ازی ( ۷۳۵۵شوریده شی ازی، محمدتقی، )

 ته ان، مؤسسه مطالعات اسدمی دانشگاه ته ان.

 چداپ  یحیدی سدیدمحمدی،   ی ت جمه ،شخصی. های نی یه( ۷۳۹۷همکار، ) و دوان شولتز،

 وی ایش. نش  مؤسس  ته ان، سوم،

ت جم  یحیی سید محمددی،   های شخصی.،نی یه( ۷۳۵۴شولتز، دوان، سید نی الی شولتز، )

 چاپ هفتم، ته ان، وی ایش.
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( نقد و ب رسی صور خیدا  در شدع  شداع ان نابیندا بدا تکیده بد         ۷۳۷۹تبار، فاطمه، ) صادقی

 ، دانشگاه قم.ارشد یکارشناسنامه پایان غزلیات شوریده شی ازی،

 .، بی وت، دارالعلم للمدیین۴، ط۳، جمن تاریخ الادو الع بی( ۷۷۵۵)، طه حسین
هدای دفداعی                                                         ( ب رسدی مکانیسدم  ۷۳۷۴پنداه، ) عدمی مهماندوسدتی، ذوالفقدار، نسدیم داودی   

شدمار  چهدارم، دانشدگاه    اسفندیار در نب د با رستم، دو فصلنامه ادبیات حماسی، سدا  دوم،  

 .۷۷-۹۷ل ستان، ص 

بید وت،   لغ  الشع  عند مع ی: دراس  لغوی  فنی  فی سدقط الزندد،  ( ۷۷۵۶)غازی زاهد، زهی ، 

 .مکتب  النهض  الع بی 
لبندان،  -بید وت  الجدامع فدی تداریخ الادو الع بدی: الادو القددیم،      ( ۷۷۵۶) الفاخوری، حنا،

 .دراالجیل
 ، چاپ پنجم، ته ان، قط ه.دربار  نقد ادبی( ۷۳۵۵ف زاد، عبدالحسین، )

تداریخ الادو الع بدی، المجلدد الثالدث، الطبدع السداد ، بید وت، دار        ( ۷۷۷۹)ف وّخ، عمد ،  

 .المدیین
 دنیدای  او ، تهد ان،  چاپ عنای.، ت جم  ،من زندگی و روانکاوی( ۷۳۵۹) زیگموند، ف وید،

 کتاو.

 ت جم  محمدد عثمدان نجداتی، بید وت،     الکفّ و الع ض و القلق، ( ۷۴۵۷) ف وید، سیجمند،

 .دارالش ق
 .بإش اف محمد عثمان نجاتی، بی وت، دارالش ق الأنا و الهو؛ ( ۷۷۵۹)ف وید، سیجمند، 

 یحیدی سدیدمحمدی،   ت جمد   درمانی، روان و مشاوره کاربس. و (نی یه۷۳۵۰) ج الد، ک ی،

 ارسباران. ته ان، هفتم، وی اس.

 ، چاپ چهاردهم، ته ان، وی ایش.شخصی. شناسی روان( ۷۳۵۷ک یمی، یوسف، )

 ، چاپ بیس. و هفتم، ته ان، ساوالان.عمومی شناسی روان( ۷۳۵۳گنجی، حمزه، )

 ، ته ان، جامع  ت بی. معلم ته ان.البیان فی دیوان السقط الزند(  ۹۵۵۰گیتی، شه یار، )
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معد ی، شد ح محمدود اب اهیمدی،      الزند ابدوالعد  دیوان سقطش ح ( ۷۳۵۷مع ی، ابوالعد ، )

 سنندج، دانشگاه ک دستان.

، یحیی سید محمددی، چداپ   شناسی روانهای ها و نیام( نی یه۷۳۵۳، )ویلیام لاندین، راب ت

 سوم، ته ان، وی ایش.

 عمومی: نی یه و کدارب د،  شناسی روان(۷۳۹۷هامفن، کار ، مارک ورنوی، جودی. ورنوی،  )

 هادی بحی ایی و همکاران، ته ان، ارسباران. مت جمان

 


